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 طغیان

 

ی اجتماعی ندارند. مردم جامعه، درک درستی از طبقهاز اما اکثریت  ،کنیمی طبقاتی زندگی میما در یک جامعههرچند که 

یا از اغنبزرگِ فقیر و غنی وجود دارد.  کشان به خوبی متوجه هستند که در جامعه دو گروهِی زحمتدهقانان، و همهکارگران، 

ت اند. این تضاد و تفاووروز خود محتاجدهقانان به نان شبکارگران و  همه امکانات مادی و رفاهی زندگی برخوردار هستند و

سا، ناگوار، فرقرار دارد. شرایط طاقت ناو مالک داراندانند که وسایل تولید در اختیار سرمایهشوند. میبینند و متوجه میرا می

رسش پ کنند. از امکانات و وسایل رفاهی زندگی برخوردار نیستند.شان حس میپوستوی کار را با گوشتسخت و شکننده

 های اجتماعی چه درکی دارند؟ ی ما از این تضادها و تفاوتکشان جامعهی زحمتدهقانان و همهکارگران، این است که 

در  «ی اجتماعیطبقه»توان گفت که از این وضع طبقاتی جامعه یا جامعه طبقاتی درک علمی ندارند. مفهوم یقین میبه

شنویم که زنان، مردان، جوانان، روحانیان و دانشجویان، است. به کرات می چه بسا که اشتباه و غیرعلمی درک شده ،ی ماجامعه

نفسه یک ی اجتماعی اشتباه و غیرعلمی است. زنان فینسبت به مفهوم طبقهشوند. ولی این دیدگاه اجتماعی نامیده می یطبقه

م اگویم، الزی اجتماعی نیستند. وقتی از طبقات اجتماعی سخن مییان هم طبقهلامو  ی اجتماعی نیستند. مردان، دانشجویانطبقه

 ست؟های تقسیم جامعه به طبقات چیطبقاتی یعنی چه؟ علت یرساند؟ جامعهی اجتماعی چه معنا را میاست بدانیم مفهوم طبقه

 

 ی اجتماعیطبقه

شوند. ها، قشرها و طبقات تقسیم میهای اجتماعی مشترک به گروهکنند توسط ویژگیی که در جامعه زندگی مییهاانسان

 حسب نقشبر لایانمتمایزاند. مهای جامعه های اجتماعی مشترک دارند که از دیگر انسانن ویژگیلایاعنوان نمونه، مبه

ترین مدهکه عی اجتماعی نیستند. چرا؟ برای اینشوند، ولی یک طبقهی روبنا، از دیگران متمایز میاجتماعی خود در عرصه

تن یح، پرداخیونیفرُمِ عبا و عمامه، ریش و تسب .بندی جامعه به طبقات، داشتن و یا نداشتن وسایل تولید استمالک و معیار تقسیم

ممکن  به لحاظ طبقاتیان لایی اجتماعی از دیگران متمایز سازند. معنوان یک طبقه ن را بهلایاند منتوانمی ،به امورات دینی

ی اجتماعی صورت مستقل یک طبقه کارگر وابسته باشند، ولی به ، دهقان وبورژوازیخردهدار، سرمایهفئودال، ی است به طبقه

 نیستند.

ها است که به ی اجتماعی گروه بزرگی از انسانکند. طبقهها را روشن میبا وسایل تولید، نسبت طبقاتی انسان چگونگی ارتباط

ی شوند. رابطهترین ویژگی اجتماعی مشترک یعنی داشتن و یا نداشتن وسایل تولید از دیگران متمایز و تفکیک میوسیله عمده

توان یدی معین بیانگر نسبت طبقاتی آن فرد یا گروه است. پس، به هیچ صورت نمییک فرد یا گروه با وسایل تولید در نظام تول

است. دانشجویانی  یا دهقان شان طبقه کارگری اجتماعی دانست. دانشجویانی هستند که خاستگاه طبقاتیدانشجویان را یک طبقه

دار تعلق دارند. به طبقه فئودال و یا سرمایه راینو بناب دار استشان، طبقه فئودال و یا سرمایههم هستند که خاستگاه طبقاتی

ارند و دار تعلق دی اجتماعی فئودال و یا سرمایهی مردان و زنان سخن گفت. مردان و زنان به طبقهتوان از طبقهطور نمیهمین

ارند. به عنوان اجتماعی تعلق ندی توان یافت که به هیچ طبقههستند. همچنان کسانی را میو دهقان  طبقه کارگر  ییا عضو طبقه

 تعلق طبقاتی ندارند. ؛اندگانطبقه شدهپرولتاریا بی نمونه، لمپن

 :دیگر تفکیک کردیکها را مورد سنجش قرار داد و از توان جایگاه طبقاتی انساناز چند جهت می



ر وسایل تولید مالکیت ی که بیهاست. انسانها اترین معیار تفکیک طبقاتی انسانعمده : اینوسایل تولید یکم: چگونگی مالکیت 

ی ی که بر وسایل تولید مالکیت ندارند، یک طبقهیهاچنان انسانشوند. همی اجتماعی شناخته میدارند به عنوان یک طبقه

تفاوت بوده مد. نحوه، نوع و میزان مالکیت بر وسایل تولید از آغاز پیدایش طبقات اجتماعی تا اکنون نروشمار میاجتماعی به

ترین بخش وسایل تولید مالکیت دارند. گروه دیگری نیز هستند که ها بر عمدهداری یک گروه از انساناست. در جامعه سرمایه

سه گروه  گونه وسایل تولید نیستند. این. همچنان گروه دیگری که مالک هیچبر بخش کوچکی از وسایل تولید مالکیت دارند

ورژوا نامیده بی د، طبقهترین بخش وسایل تولید را در اختیار دارنگر متفاوت هستند. آنان که عمدهبه لحاظ طبقاتی از همدی

گونه مالکیتی بر وسایل بورژوا و آنان که هیچخرده یشود. آنان که بخش کوچکی از وسایل تولید را در اختیار دارند، طبقهمی

 .کارگر هستندی طبقه فروشندکار خود را بو به ناچار باید نیروی تولید ندارند،

اقتصادی دارای نقش معین  -های اجتماعیبندیدر صورت هاها در سازمان اجتماعی کار: افراد، گروهنقش افراد و گروهدوم: 

گان و دهقانان . داشتن نقش در سازمان اجتماعی کار باز هم وابسته به مالکیت بر وسایل تولید است. مثال بردههستند و متفاوت

داری نقش مولد را دارد. طبقه طور طبقه کارگر در دوران سرمایهم نقش مولد را داشتند. همینزداری و فئودالیدر دوران برده

مالکیت  یوهنح م به صورت معین نقش مولد را داشتند، اما با توجه بهزداری و فئودالیبرده و طبقه دهقان با آن که در دوران برده

الکیت و می توجه به نحوه داری نقش مولد را دارند و بار متفاوت بودند. کارگران هم در نظام سرمایهو شیوه تولید از همدیگ

مالکیت و شیوه ی بودن وجه مشترکشان است، اما نحوهدهقانان متفاوت هستند. مولد و  گانداری از بردهشیوه تولید سرمایه

دار ردهدار به علت مالکیت بر وسایل تولید در نقش بدار و فئودال و سرمایهسازد. طبقه بردهتولید، آنان را از همدیگر متفاوت می

قش دهد. در ناند و از این جهت وجه مشترکشان این است که طبقه حاکم را شکل میدارهای انگل ظاهر شدهو ارباب و سرمایه

حاکم  دار حاکم، نقش فئودالست. نقش بردهشان از همدیگر متفاوت ااند، اما این نقش یعنی حاکم بودنطبقه حاکم ظاهر شده

 شود.دار حاکم که با توجه به چگونگی مالکیت بر وسایل تولید و شیوه تولید تفکیک میو سرمایه

 یعنی در سازمان اجتماعی یک موسسه تولیدی یا یک کارخانه برخی  فرمانده هستند برخیسازمان اجتماعی کار در چنین هم

 برخی مدیر، برخی  .کندد در تولید نیز با یکدیگر فرق میموقعیت افرا کنند  برخی کار جسمی.فکری میبرخی کار فرمانبر. 

ها به طبقات ا آنهبر مبنای این نقش .کارگر هستند ی زیادیای سر کارگرند و عدهعده. هستند تکنیسین دس و برخی دیگرمهن

بورژوازی و ها و یا سرکارگرها عموما به خردها به بورژوازی، تکنیسنندسین عمومگیرند. مثلا مدیران و مهگوناگون تعلق می

بنای ازمان اجتماعی تولید است و نه برمها صرفا بر مبنای ساین نقش گیرند. ضمناکارگر تعلق میی ده به طبقهمولدین سا

 بینی و یا افکاری که این افراد دارند.جهان

شده توسط کار اجتماعی از نظر کمیت و کیفیت به طور های تولیدجتماعی: ثروتهای اها از ثروت: سهم افراد و گروهسوم

هم های اجتماعی سها و ثروتاز نعمت یهایشود یا نه؟ بدون تردید، کسانی و یا گروهمساوی بین همه افراد جامعه تقسیم می

ید اجتماعی نیز با توجه به مالکیت بر وسایل تولهای های دیگری سهم اندک و ناچیز دارند. تقسیم ثروتگروهو  برندزیاد می

گرفتند. گاری سهم خود را مینقدی و بیمالکانه، بهرهبه صورت بهره هالگیرد. فئوداهای طبقاتی صورت میو وابستگی

های اجتماعی تونهایت از ثرگیرند. دارندگان وسایل تولید، مقدار زیاد، بیشتر و بیصورت ارزش اضافه میداران نیز بهسرمایه

کشی کارگران، به صورت ارزش اضافی دار با بهرهکنند. طبقه سرمایهعظیم مردم را خالی می ی اکثریتبرند و سفرهسهم می

 سازند.زنند و طبقه کارگر را محروم میهای مادی را به جیب میها و نعمتنهایت از ثروتمقدار بی



دار ی سرمایهقهداران و تجاران، طبداران، بانکامپریالیستی در جهان مستقر است، کارخانه -اکنون که فرماسیون کاپیتالیستی

ت که وسایل تولید ی کاپیتالیستی اسهستند، بر شئون اقتصادی و منابع طبیعی سلطه دارند. طبقه کارگر گروه بزرگی از جامعه

ی اجتماعی توان سه طبقهبندی میترین تقسیمکنند. در کلیکارشان امرار معاش می در اختیار ندارند و از طریق فروش نیروی

دارند.  ترین بخش از وسایل تولید را در اختیاررا در جامعه کاپیتالیستی از همدیگر متمایز کرد. نخست طبقه بورژوا که عمده

تن وسایل تولید شه کلی از دابورژوا که صاحب بخش کوچکی از وسایل تولید هستند. سوم طبقه پرولتاریا که بدوم طبقه خرُده

 کار خود را به فروش برسانند تا از گرسنگی نمیرند. اند. ناگزیراند نیرویم ها محکوکار کردن در کارخانهمحروم بوده و به

ی نشده و دارسرمایه لاًتند. اما افغانستان که هنوز کامها خواهی نخواهی دارای وابستگی به یکی از این طبقات هسهمه انسان 

ت. داری متمایز اساش نیز از طبقات اجتماعی کشورهای سرمایهم یانکی قرار دارد، طبقات اجتماعیزتحت اشغال امپریالی

بورژوازی و کارگران، طبقات اجتماعی افغانستان ، دهقانان، بورژوازی ملی، بورژوازی کمپرادور و بروکرات، خردههالفئودا

دغران ل و اوباش، ولگردان، چاقوکشان و لنذی تعلق ندارند، ارااهستند که به هیچ طبقهچنان کسانی نیز دهند. همرا تشکیل می

رایط بورژوا، دهقان و یا کارگر بوده، ولی شای وابستگی ندارند. این دسته ممکن است در گذشته، فئودال، خردهبه هیچ طبقه

 است. طبقه مبدل کردهای بیهی اجتماعی آنان را به انساننابسامان، قوانین وحشیانه و ظالمانه

ین لاتراداری در بی طبقاتی به وجود آمد و تا اکنون که نظام تولیدی ارتجاعی سرمایهپس از فروپاشی کمون اولیه، جامعه

ی خود یعنی امپریالیزم رسیده و بر جهان مسلط است، در سراسر جهان جوامع طبقاتی است. کمون اولیه که هزاران سال مرحله

ی طبقه بود. طبقات اجتماعی وجود نداشت. با فروپاشی کمون اولیه، جامعه بشری وارد یک مرحلهبی یکشید، جامعه به درازا

های اجتماعی اجتماعی شد. طبقات اجتماعی به وجود آمد. اما این طبقات اجتماعی در فرماسیون -کیفیتا جدید تکامل تاریخی

از لحاظ وجودی، پس از کمون اولیه تا اکنون جامعه بشری طبقاتی است. اما و اقتصادی مراحل تکامل تاریخی تفاوت دارد. 

ت دارد. یزم و کاپیتالیزم تفاوداری، فئودالی معین از تکامل تاریخی یعنی بردهاز لحاظ ماهیت، طبقات اجتماعی در هر مرحله

ا طبقه برده که طور طبقه دهقان بتفاوت دارد. همینعنوان مثال: طبقه کارگر با طبقه دهقان که در نظام تولیدی فئودالیزم بود، به

داری داری وجود داشت، تفاوت دارد. مناسبات اجتماعی نظام کاپیتالیستی از فئودالیزم و فئودالیزم از بردهدر نظام تولیدی برده

 متفاوت است.

ن کابه سن سیمون، فوریه، اوئن، آتیهای تخیلی مانند ی اجتماعی پیش از مارکس هم مطرح شده بود. سوسیالیستمفهوم طبقه

های ی اجتماعی را در نوشتهو دیگران طبقات اجتماعی را مطرح کرده بودند. شماری از دانشمندان بورژوازی نیز مفهوم طبقه

ی اجتماعی را به صورت علمی تبیین کردند. تئوری مدون و علمی کردند. اما مارکس و انگلس مفهوم طبقهخود استفاده می

توان نگلس میهای مارکس و ابار به صورت علمی تئوریزه کردند. از نوشته اتی ارایه دادند. مبارزه طبقاتی را برای نخستینطبق

 نتیجه گرفت که:

معینِ از  یدر مرحله و جامعه طبقاتی انجامید طبقات اجتماعیگیری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به شکل -1

 افت.موجودیت ی اجتماعی -ریخیتکامل تا

قات اجتماعی بار طب برای نخستین واجتماعی جامعه بشری بود  -ی تکامل تاریخیداری دومین مرحلهفورماسیون برده -2

 پدید آمد. در این جامعه بر مبنای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید



 تا مرحله کاپیتالیزم که در زمان مارکس رقابت آزاد بود، تاریخ (داری و فئودالیزمفرماسیون برده)پس از کمون اولیه  -3

 لاترینه و در باسر گذاشتپیتالیزم دیگر رقابت آزاد را پشتدر زمانِ ما که کا. بشر، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است

 ی خود یعنی امپریالیزم رسیده است، مبارزه طبقاتی جریان دارد.مرحله

 ی فئودالیزم بیرون آمده است.بطن سرنگون شدهکاپیتالیستی از  یجامعه -4

 دار است.سرمایهی ارگر علیه طبقهکی در جامعه کاپیتالیستی مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقه  -5

 کارگران گورکنان کاپیتالیزم هستند. -6

 .انجامدمبارزه طبقاتی کارگران علیه نظام کاپیتالیستی ناگزیر به دیکتاتوری پرولتاریا می -7

ی طبقهقات اجتماعی و ایجاد یک جامعه بیی گذار برای از بین رفتن همه طبپرولتاریا یک مرحله دیکتاتوری -8

 کمونیستی است.

 

 علل پیدایش و تقسیم جامعه به طبقات

 ترینلاپس از کمونِ اولیه، جامعه طبقاتی به وجود آمد و تا اکنون که نظام ضد انسانی، ظالمانه و ارتجاعی کاپیتالیزم در با

ی خود یعنی امپریالیزم بر جهان سلطه دارد، جامعه بشری طبقاتی است. پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید کمون لهمرح

در کمونِ اولیه که تولید همگانی بود و وسایل خیلی . داری پدید آمداولیه را به فروپاشی مواجه کرد و جامعه طبقاتی برده

وجود نداشت. شکار، تهیه خوراک، پوشاک و مسکن عمومی بود. وسایل ابتدایی ابتدایی تولید در دست همه بود، طبقات 

رک بود. کار های تولیدی مشتتولید در اختیار یک اقلیت زورمند و انحصارگر قرار نداشت. مالکیت بر وسایل تولید و فراورده

 شد وگانی و جمعی تولید میگرفت. زمین، ابزارکار، مساکن از آنِ همه بود. به صورت همبه صورت جمعی صورت می

د گردید. تولید، توزیع و مصرف اشتراکی بود. با پیشرفت و تکامل ابزار تولیمحصول کار به صورت مساوی بین همه توزیع می

کاری خیزی و باروری کار، هر خانوار به تنهایی در موقعیتی قرار گرفت که روی قطعه زمینی کشتبا ارتقاء سطح حاصل»و 

 (1)«اشتراکی فراهم آمد.ان گذار به اقتصاد انفرادی و غیرهای زندگی خود را فراهم سازد. با این امر امکنیازمندیکند و 

رشد وسایل کار و نیروهای مولده به رشد دامپروری و کشاورزی انجامید. بدین گونه، رشد دامپروری و کشاورزی سبب شد 

وجود  بیاید. گروه شبانان از کشاورزان جدا شدند و برای نخستین بار سبب به بار تقسیم اجتماعی کار به وجود که برای نخستین

 .گرفت لید برای مبادله بیشتر شکلوری را از کشاورزی جدا کرد و توآمدن مبادله گردید. دومین تقسیم اجتماعی کار، پیشه

وی طبقاتی رد و جامعه بشری را به ساین عوامل کمک کرد که مالکیت خصوصی به وجود بیاید، تولید برای مبادله شکل بگی

 شدن پیش ببرد.

ی دامپروری و کشاورزی رواج و رونق گرفت و نعم مادی ها نیز در عرصهی نیروهای مولد و رشد آن، کار انسانبا توسعه»

وجود  را به کار و اضافه محصول ها باشد فراهم آمد. این امر امکان تصاحب اضافهچه که مورد نیاز زندگی انسانبیش از آن

شان بود. در چنین هاهای خود زحمتکشان و خانوادهآورد. یعنی تصاحب کار و محصول اضافی که بیش از رفع نیازمندی

ی و کار بردگی کشیده بردگیگر مانند سابق کشته نشوند، بهشدند، دی که به اسارت گرفته مییهاتر بود انسانشرایطی با صرفه

ی که یهااعیان و اشراف بر بردگان مسلط شدند. کار بردگان نابرابری را بیشتر کرد، زیرا خانواده های ثروتمندشوند. خانواده

مندان اسرای جنگی را تنها ثروتند. با افزایش نابرابری ثروت، نهشدگماشتند با شتاب بیشتری ثروتمند میبردگان را به کار می



دند. های خود را نیز که فقیر و بدهکار شده بودند به کار بردگی کشانیاییقبیله به کار بردگی گماشتند، بلکه خویشان و هم

 (2«).داران در یک سو و بردگان در سوی دیگربدین ترتیب اولین شکاف و تقسیم جامعه به طبقات به وجود آمد. برده

ای مالکیت مالکیت خصوصی به جانفرادی جای کار جمعی را گرفت.  شد. کار لاشیکمون اولیه با پیدایش طبقات اجتماعی مت 

اجتماعی نشست. تولید برای مبادله شکل گرفت و محصول اضافی کار پیدایش یافت. همگونی اجتماعی از بین رفت و طبقات 

ی های آغاز گشت. جامعه به دو طبقی کیفیتا تازهاجتماعی به وجود آمد. یک مرحله از تکامل تاریخی به سر رسید و مرحله

 داران تقسیم شد.دهِ، بردگان و بردهرهکش و بهبهره

گوید، از های پیدایش آن به صورت فشرده بیان شد. طبقات اجتماعی آن طور که ایدآلیزم میی اجتماعی و علتمفهوم طبقه

رتجاعی و های اماوراءالطبیعه تحمیل نشده است. متاسفانه درک طبقاتی کارگران و دهقانان افغانستان تحت تاثیر ادراک

یر همین بار در رنج هستند، تحت تاثلاکتایدالیستی قرار دارد. کارگران، دهقانان و کلیه زحمتکشان جامعه که از وضعیت ف

 بدون شک به زیان و ضرر یهایپندارند که چنین ادراکمی هیهای اشتباه قرار دارند. فقر و غنا را قسمت و تقدیر الاکراد

ای اجتماعی است و هقانونمندی یفقر و غنا یا بهتر است بگوییم طبقات اجتماعی نتیجه طبقه کارگر و دهقان افغانستان است.

ا باید این را درک کنند، منافع طبقاتی خویش ر، دهقانان و همه زحمتکشان افغانستان میرانگیرد. کارگاز جامعه سرچشمه می

با طبقه حاکمه در یک صف قرار نگیرند. نه تنها که در یک  «وحدت ملی»تشخیص دهند و تحت نام شعارهای پوچ و مزخرف 

 طبقه باشند.ای بیصف قرار نگیرند، بلکه مبارزه طبقاتی در پیش گیرند و در پی ساختن جامعه

 

 آیا کارگران و دهقانان افغانستانی از وضعیت طبقاتی خود آگاهی دارند؟

. دانند که از وسایل تولید و امکانات رفاهی زندگی برخوردار نیستند. میدهقانان و کارگران افغانستان از تهیدستی خود آگاهند

زنند. آیا این آگاهی طبقاتی نیست؟ مارکس وپا میکشند و در مرزِ بین مرگ و زندگی دستشمار میدانند که رنج بیمی

آگاهی داشته  وضعیت طبقاتی خودی که از یدانست، پرولتاریاتاریخی پرولتاریای آگاه میی وظیفهسوسیالیستی را  لابانق

 باشند.

ای ی معنای خاص براتوان این پرسش را پیش کشید که آگاهی طبقاتی لزوما چیست؟ شکلی خاصی از آگاهی و دارمی 

ستایی توان گفت برای اثبات حالت ایای که میکوشد نظم موجود جامعه را توجیه کند، به گونهپرولتاریا است؟ بورژوازی می

ه م تاریخی تغییر و تکامل جامعه را ثابت کرده است. نشان داده است کزکنند. برعکس، ماتریالیمی لاشناپذیری آن تو تغییر 

صوصی، به مالکیت خ»داری است. مارکس نوشته است: جامعه پویا، متغییر و متکامل است. فروپاشی سرنوشت محتوم سرمایه

خود را حفظ کند. این سوی مثبت یا ایجابی تضاد است که مالکیت عنوان مالکیت خصوصی، به عنوان ثروت، ناگزیر است 

خصوصی را خوشنود ساخت. برعکس، پرولتاریا به عنوان پرولتاریا، ناگزیر است برای الغای خودش و بدینسان برای الغای 

ضاد، مالکیت خصوصی توضعی که او را به پرولتاریا تبدیل کرده، یعنی مالکیت خصوصی، فعالیت کند. این سوی منفی یا سلبی 

م و زدر همین کشاکش و مبارزه نو با کهنه یعنی سوسالی (3«)است. لالدر حالت بیقرار، منحل شده و در فرایند اضمح

ه همان جایی داری را ب، سرمایهلابیی انقگردد. پرولتاریا همچون طبقهداری است که نقش و جایگاه پرولتاریا آشکار میسرمایه

، یعنی به گورستان تاریخ میفرستد. آن زمان که پرولتاریا خود را آزاد کند، تمام جامعه از قید اشکال ستم اش استکه شایسته

طبقه استثمار شونده و ...»نوشته است:  1883 گفتار چاپ آلمانی مانفیست در سالو استثمار آزاد خواهد شد. انگلس در پیش



برهد، مگر آن که در عین حال تمام جامعه را  (بورژوازی)ی استثمارگر و ستمگر تواند از یوغ طبقهنمی (پرولتاریا(ستمکش 

 (4«)برای همیشه از استثمار، از ستم و از مبارزه طبقاتی برهاند.

شاید. گروی ما میمار در پی دارد، دو مسأله را پیشاین که آزادی پرولتاریا، آزادی تمام جامعه را از بند اشکال ستم و استث 

تمام آزادی  اب پرولتاریاد. دیگری این که آزادی روشمار میداری بهی خاص در جامعه سرمایهن که پرولتاریا یک طبقهیکی ای

ن تحول کند. ایی خاص، تحول و ترقی جامعه را ایجاب میچطور؟ منافع پرولتاریا به عنوان یک طبقه گره خورده است. جامعه

فعش در رود که مناشمار میبه لابیتابد. پرولتاریا از این جهت انقتمام جامعه را بر میو ترقی که ضرورت جامعه است، آزادی 

ه انطباق و تواند با مناسبات تولیدی فرتوت و استثمارگرانی پیشرو نمینهفته است. به عنوان نیروی مولده لابتحول، ترقی و انق

ه کارگر طبق آزاد نگردد،تمامی جامعه ناپذیر است. مادامی که  دیگر جداییاز هم لابسازگاری داشته باشد. پرولتاریا و انق

ی پایان تمام اشکال ی آزادی گام نخواهد گذاشت. آزادی پرولتاریا به مثابهجامعه به طور کل در جاده گردد وآزاد نمی

 کشی از جامعه خواهد بود.گری و بند و بهرهستم

که در موقعیت  نی، شرایطیی کنوبا نابودی تمامی شرایط ناانسانی هستی جامعهبا نابود کردن شرایط هستی خودش، »پرولتاریا 

شرایط هستی پرولتاریا یعنی مناسبات تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی که پرولتاریا  (5«)د.سازخود را رها می ،شده لاصهاو خ

تواند آن را تحقق که جز پرولتاریا هیچ کسی نمیسوسیالیستی  لابشود. انقسوسیالیستی نابود می لابرا به وجود آورده، با انق

کند سوسیالیستی، شرایط هستی خودش، یعنی مناسبات تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی را نابود می لاببخشد. پرولتاریا با انق

وسیالیستی س لابقو این به معنای نابودی تمام شرایط ناانسانی است که به طور کل هستی جامعه را رقم زده است. با پیروزی ان

ایط برای شریالیستی، سوس لابرود. به بیان دیگر، با پیروزی انقبی طبقه از بین به مثابه کند کهشرایطی را ایجاد می پرولتاریا

ای وجود نخواهد داشت. زمانی که بورژوازی به عنوان طبقه پدید طبقهدیگر  م زگردد و در کمونینابودی طبقات آماده می

، لابیی انقکرد. یعنی بورژوازی یک طبقهتمام جامعه را نمایندگی می لابیپرولتاریا در شرایط کنونی، منافع انقآمد، همچون 

پیشرو و مترقی بود و منافع جامعه نیز در ترقی و پیشرفت نهفته بود. اما بورژوازی با نابود کردن طبقه فئودال، خود به طبقه مسلط، 

رد به طبقه سوسیالیستی، خودش را الغا خواهد ک لابعکس، پرولتاریا با پیروزی رساندن انقستمگر و استثمارگر تبدیل شد. بر

دی مبتنی تواند از چیزی غیر از روند تولید و مناسبات تولیمسلط تبدیل نخواهد شد. در نتیجه آگاهی طبقاتی برای پرولتاریا نمی

نجیر نگرد خودش را در بند و زکند، به هر سو که میباز میدارانه برخیزد. پرولتاریا چون چشم بر مالکیت خصوصی سرمایه

 زند.می العملبیند و ناگزیر دست به عکسمی

های مستقل، متفاوت است. وضعیت مشخص افغانستان در داری و دارای حکومتاما افغانستان با جوامعی به طور کامل سرمایه 

داری مایهی کامل برچیده نشده و سرم و حشم فئودالیزم هنوز به گونهمستعمراتی دارد. خد -فئودالی شرایط کنونی حالت نیمه

ی و شرکایش را داشته سیاسی امپریالیزم یانک -استقرار نیافته است. در بیست سال گذشته افغانستان حکم پایگاه نظامی املانیز ک

 لابت. انقرژوازی کمپرادور و بروکرات بوده اسفئودالی و بووتاز اقتصاد امپریالیستی، نیمهای تاختو در زمینه اقتصادی، عرصه

ریکا علیه اشغالگران امپریالیزم ام «لابیجنگ مقاومت ملی مردمی و انق»دموکراتیک طرازنوین در شکل مشخص کنونی خود 

زب زحمتکشان کشور، تحت رهبری حی کلیه لابدموکراتیک نوین، انق لابشان است. انقنشاندهو متحدین آن و رژیم دست

 است. ( افغانستانمائوئیست)هنگ پرولتاریایی افغانستان، یعنی حزب کمونیست آپیش
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